
 ﴾ آیت الله مکارم شیرازیترجمه سوره غافر ،  ﴿
 

 شگریبه نام خداوند بخشنده و بخشا

كتابى است كه از سوى خداوند قادر و دانا نازل شده  نیا( ۱. )حم

توبه، داراى مجازات  رندهیخداوندى كه آمرزنده گناه، پذ( ۲است. )

; و ستیمعبودى جز او ن چیسخت، و صاحب نعمت فراوان است; ه

 اتیتنها كسانى كه در آ( ۳تنها بسوى اوست. )( بازگشت )همه شما

اند; پس مبادا رفت و كافر شده( كنند كه )از روى عنادما مجادله مى

از  شیپ( ۴! )بدیتو را بفر( آنان ىینماآمد آنان در شهرها )و قدرت

 بیتكذ( را مبرانشانایبودند )پ شانیآنها قوم نوح و اقوامى كه بعد از ا

 ردیگرا ب امبرشیكردند; و هر امتى در پى آن بود كه توطئه كند و پ

، و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند; اما من ( )و آزار دهد

كه مجازات من چگونه  نی; بب( آنها را گرفتم )و سخت مجازات كردم

شدند گونه فرمان پروردگارت درباره كسانى كه كافر  نیو ا( ۵بود! )

فرشتگانى كه حاملان عرشند ( ۶مسلم شده كه آنها همه اهل آتشند! )

و حمد پروردگارشان  حیتسب( كنندآن )طواف مى رداگردو آنها كه گ

كنند )و دارند و براى مؤمنان استغفار مى مانیو به او ا ندیگورا مى

را فراگرفته است;  زیپروردگارا! رحمت و علم تو همه چ( :ندیمى گو

و  امرز،یكنند بمى روىیانى راكه توبه كرده و راه تو را پپس كس

پروردگارا! آنها را در باغهاى ( ۷دار! ) نگاهآنان را از عذاب دوزخ 

از  نیاى وارد كن، همچنبهشت كه به آنها وعده فرموده دانیجاو

پدران و همسران و فرزندانشان هر كدام كه صالح بودند، كه تو توانا 

نگاه دار، و هر كس را كه در آن  هایو آنان را از بد( ۸! )مىیو حك



است  نیاى; و اساخته متتنگاه دارى، مشمول رح هایروز از بد

 امتیكسانى را كه كافر شدند روز ق( ۹! )میهمان رستگارى عظ

زنند كه عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و صدا مى

 مانی، چرا كه بسوى ااست شتریخشم خودتان نسبت به خودتان ب

: ندیگوآنها مى( ۱۰! )دیكردولى انكار مى د،یشددعوت مى

و دو بار زنده كردى; اكنون به  راندىیرا دو بار م اپروردگارا! م»

وجود ( راهى براى خارج شدن )از دوزخ ای; آمیگناهان خود معترف

خوانده  گانگىیبخاطر آن است كه وقتى خداوند به  نیا( ۱۱« )دارد؟

 مانیپنداشتند امى ىیو اگر براى او همتا د،یكردشد انكار مىمى

; اكنون داورى مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ است دیآوردمى

او كسى است كه ( ۱۲. )( دهدمى فری)و شما را مطابق عدل خود ك

دهد و از آسمان براى شما روزى )با خود را به شما نشان مى اتیآ

شوند كه بسوى مى قیحقا نینى متذكر افرستد; تنها كسامى( ارزشى

را براى  ودخ نیو د دیخدا را بخوان( تنها)( ۱۳گردند. )خدا باز مى

او درجات ( ۱۴هرچند كافران ناخشنود باشند! ) د،یاو خالص كن

( برد، او صاحب عرش است، روح )مقدسرا بالا مى( )بندگان صالح

كند تا اء مىرا به فرمانش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد الق

روزى ( ۱۵دهد! ) میب( زیاز روز ملاقات ) روز رستاخ( )مردم را

از آنها بر خدا پنهان نخواهد  زىیشوند و چمى ركه همه آنان آشكا

براى خداوند  ست؟یحكومت امروز براى ك( شود: ماند; )و گفته مى

امروز هر كس در برابر كارى كه انجام ( ۱۶قهار است! ) كتاىی

; خداوند ستیظلمى ن چیشود; امروز ه داده است پاداش داده مى

بترسان، هنگامى  كیدو آنها را از روز نز( ۱۷الحساب است! ) عیسر



رسد و تمامى وجود آنها مملو كه از شدت وحشت دلها به گلوگاه مى

ن دوستى وجود ندارد، و نه شفاعت گردد; براى ستمكارااز اندوه مى

 انتیرا كه به خ ىیاو چشمها( ۱۸شود. ) رفتهیاى كه شفاعتش پذكننده

خداوند ( ۱۹داند. )دارند، مىپنهان مى هانهیگردد و آنچه را سمى

 چیخوانند هاز او مى ریرا كه غ ىیكند، و معبودهابحق داورى مى

 نیآنها روى زم ایآ( ۲۰)! ناستیگونه داورى ندارند; خداوند شنوا و ب

از آنان بودند چگونه  شیعاقبت كسانى كه پ نندینكردند تا بب ریس

برتر بودند;  نهایاز ا نیآثار مهم در زم جادیبود؟! آنها در قدرت و ا

را به گناهانشان گرفت، و در برابر عذاب او  شانیخداوند ا ولى

با  وستهیپ امبرانشانیبراى آن بود كه پ نیا( ۲۱مدافعى نداشتند! )

كردند; خداوند آمدند، ولى آنها انكار مىروشن به سراغشان مى لیدلا

است!  دیكه او قوى و مجازاتش شد( داد فریهم آنان را گرفت )و ك

( ۲۳... )میروشن فرستاد لیخود و دل اتیما موسى را با آ( ۲۲)

 اریاو ساحرى بس»بسوى فرعون و هامان و قارون; ولى آنها گفتند: 

و هنگامى كه حق را از سوى ما براى آنها ( ۲۴« )دروغگو است!

و  دیاند بكشآورده مانیپسران كسانى را كه با موسى ا»آورد، گفتند: 

اما نقشه كافران « !دیبگذارزنده ( زنانشان را )براى اسارت و خدمت

و فرعون ( ۲۵. )( شود)و نقش بر آب مى ستیجز در گمراهى ن

بكشم، و او پروردگارش را بخواند )تا موسى را  دیبگذار»گفت: 

شما را دگرگون سازد، و  نییترسم كه آمن مى رای! ز( نجاتش دهد

من به »موسى گفت: ( ۲۶« )فساد بر پا كند! نیسرزم نیدر ا ای

برم از هر متكبرى كه به روز و پروردگار شما پناه مى مپروردگار

 مانین كه او مرد مؤمنى از آل فرعو( ۲۷« )آورد!نمى مانیحساب ا



بخاطر  دیمردى را بكش دیخواهمى ایآ»داشت گفت: خود را پنهان مى

روشنى  لیاست، در حالى كه دلا« الله»: پروردگار من دیگومى نكهیا

شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد،  اىاز سوى پروردگارتان بر

( دروغش دامن خودش را خواهد گرفت; و اگر راستگو باشد، )لااقل

; خداوند دیدهد به شما خواهد رسرا كه وعده مى ىیز عذابهابعضى ا

( ۲۸كند. )نمى تیدروغگوست هدا اریكسى را كه اسرافكار و بس

 نیزمسر نیاى قوم من! امروز حكومت از آن شماست و در ا

خواهد  ارىیچه كسى ما را  د،ی; اگر عذاب خدا به سراغ ما آدیروزیپ

دهم، من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمى»فرعون گفت: « كرد؟!

كنم! )دستور، همان قتل نمى ىیراهنما حیو شما را جز به راه صح

اى قوم من! من بر »گفت:  مانیآن مرد باا( ۲۹« )( موسى است!

و از ( ۳۰! )مناكمیب نیشیاقوام پ( روز )عذاب انندشما از روزى هم

دت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه بعد از آنان عادتى همچون عا

ترسم; و خداوند ظلم و ستمى بر مى( انیبودند )از شرك و كفر و طغ

اى قوم من! من بر شما از روزى كه ( ۳۱خواهد. )بندگانش نمى

 شانیطلبند و صدا مى ارىی همزنند )و از را صدا مى گریكدیمردم 

 دیگردانان روزى كه روى مىهم( ۳۲! )مناكمیب( رسدنمى ىیبه جا

پناهگاهى در برابر عذاب خداوند براى شما  چی; اما هدیكنو فرار مى

گمراه سازد، ( ; و هر كس را خداوند )بخاطر اعمالشستین

 وشنر لیدلا وسفی نیاز ا شیپ( ۳۳! )ستیبراى او ن اىكنندهتیهدا

بود براى شما آورد، ولى شما همچنان در آنچه او براى شما آورده 

: هرگز خداوند بعد از دیرفت، گفت ای; تا زمانى كه از دندیداشت دیترد

گونه خداوند هر اسرافكار  نیمبعوث نخواهد كرد! ا امبرىیاو پ



آنكه خدا بى اتیهمانها كه در آ( ۳۴سازد! )را گمراه مى اىدكنندهیترد

خشم ( كارشان نی; )ازندیخآمده باشد به مجادله برمى شانیبرا لىیدل

آورد; اند به بار مىآورده مانینزد خداوند و نزد آنان كه ا مىیعظ

فرعون ( ۳۵« )نهد!گونه خداوند بر دل هر متكبر جبارى مهر مى نیا

 لىیبه وسا دیاى هامان! براى من بناى مرتفعى بساز، شا»گفت: 

آسمانها تا از خداى موسى آگاه ( )صعود به لیوسا( ۳۶) ابم،یدست 

اعمال  نینچنیذللّه اكنم او دروغگو باشد!; سهر چند گمان مى شوم;

بد فرعون در نظرش آراسته جلوه كرد و از راه حق باز داشته شد; 

( ۳۷انجامد! )جز به نابودى نمى( و توطئه فرعون )و همفكران او

اى قوم من! از »گفت:  بودآورده  مانیا( كسى كه )از قوم فرعون

اى قوم ( ۳۸كنم. ) تیا به راه درست هداتا شما ر دیكن روىیمن پ

تنها متاع زودگذرى است; و آخرت سراى  ا،یزندگى دن نیمن! ا

داده  فریهر كس بدى كند، جز بمانند آن ك( ۳۹است! ) شگىیهم

 -زن ایخواه مرد -انجام دهد  اىستهیشود; ولى هر كس كار شانمى

روزى  شوند و در آنكه مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى لىدر حا

اى قوم من! چرا من شما را ( ۴۰حسابى به آنها داده خواهد شد. )بى

كنم، اما شما مرا بسوى آتش فرا به سوى نجات دعوت مى

كافر شوم  گانهیكه به خداوند  دیكنمرا دعوت مى( ۴۱! )د؟یخوانمى

كه به آن علم ندارم براى او قرار دهم، در حالى كه من  ىیو همتا

قطعا آنچه ( ۴۲كنم! )غفار دعوت مى زیعز شما را بسوى خداوند

دارد و نه  ایدر دن( تىینه دعوت )و حاكم د،یخوانمرا بسوى آن مى

بسوى خداست; و مسرفان  امتیدر آخرت; و تنها بازگشت ما در ق

 دیواهبه خاطر خ میگوو بزودى آنچه را به شما مى( ۴۳اهل آتشند! )



آورد! من كار خود را به خدا واگذارم كه خداوند نسبت به بندگانش 

هاى سوء آنها نگه داشت، و  خداوند او را از نقشه( ۴۴« )!ناستیب

عذاب آنها آتش است كه ( ۴۵بر آل فرعون وارد شد! ) دیعذاب شد

برپا شود  امتیشوند; و روزى كه قهر صبح و شام بر آن عرضه مى

( ۴۶« )!دیعذابها وارد كن نیترون را در سختفرع لآ»( :دیفرما)مى

كنند; هنگامى را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مى اوریبه خاطر ب

شما  ایآ م،یشما بود رویما پ»: ندیگوبه مستكبران مى فانیضع

( ۴۷« )!د؟یشومى رایسهمى از آتش را بجاى ما پذ( )امروز

 انیخداوند در م رایز م،یما همگى در آن هست»: ندیگومستكبران مى

و آنها كه در آتشند به ( ۴۸« )حكم كرده است!( بندگانش )بعدالت

روز عذاب  كی دیاز پروردگارتان بخواه»: ندیگوماموران دوزخ مى

 لیشما دلا امبرانیپ ایآ»: ندیگوآنها مى( ۴۹« )را از ما بردارد!

 پس»: ندیگوآنها مى« آرى!»: ندیگومى« !اوردند؟ین تانیروشن برا

 ىی; ولى دعاى كافران )به جادیبخوان( )خدا را دیخواههر چه مى

خود  امبرانیپ نیقیما به ( ۵۰« )!ستیجز در ضلالت ن( رسد ونمى

روزى ( و )در آخرت ایاند، در زندگى دنآورده مانیو كسانى را كه ا

روزى كه ( ۵۱! )میدهمى ارىی زندیخكه گواهان به پا مى

بخشد; و لعنت خدا براى  الشان نمىعذرخواهى ظالمان سودى به ح

و ما به موسى ( ۵۲آنان است. )براى زیبد ن( گاهیآنها، و خانه )و جا

. میقرار داد( را وارثان كتاب )تورات لیو بنى اسرائ م،یدیبخش تیهدا

( ۵۴و تذكر براى صاحبان عقل بود! ) تیهدا هیكتابى كه ما( ۵۳)

وعده خدا حق است،  كهكن  شهیپ ىیبایصبر و شك( !امبریپس )اى پ

و حمد  حیو براى گناهت استغفار كن، و هر صبح و شام تسب



 لىیخداوند بدون دل اتیكسانى كه در آ( ۵۵پروردگارت را بجا آور! )

فقط تكبر  شانیهانهیكنند، در سمى ىیجوزهیكه براى آنها آمده باشد ست

پس به  د،یاست، و هرگز به خواسته خود نخواهند رس( )و غرور

از  نیآسمانها و زم نشیآفر( ۵۶! )ناستیپناه بر كه او شنوا و ب داخ

هرگز ( ۵۷دانند. )مردم نمى شتریانسانها مهمتر است، ولى ب نشیآفر

آورده، و اعمال  مانیكسانى كه ا نی; همچنستندین كسانی نایو ب نایناب

نخواهند بود; اما كمتر متذكر  كسانیاند با بدكاران صالح انجام داده

; ستیآمدنى است، و شكى در آن ن نیقیبه  امتیروز ق( ۵۸! )دیوشمى

پروردگار شما گفته است: ( ۵۹نمى آورند! ) مانیولى اكثر مردم ا

! كسانى كه از عبادت من رمیشما را بپذ( تا )دعاى دیمرا بخوان»

خداوند ( ۶۰« )شوند!ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مىتكبر مى

و روز را  د،ییاسایتا در آن ب دیآفر ماكسى است كه شب را براى ش

بخش قرار داد; خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و كرم  روشنى

است خداوند،  نیا( ۶۱كنند! )مردم شكرگزارى نمى شتریاست; ولى ب

; ستیمعبودى جز او ن چیاست; ه زیهمه چ نندهیپروردگار شما كه آفر

 نینچنیا( ۶۲)! د؟یشوحال چگونه از راه حق منحرف مى نیبا ا

منحرف ( كردند )از راه راستخدا را انكار مى اتیكسانى كه آ

امن  گاهیرا براى شما جا نیخداوند كسى است كه زم( ۶۳شوند! )مى

; و شما ( و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفى )بالاى سرتان

 زهیپاك ىیزهای; و از چدیآفر كویرا صورتگرى كرد، و صورتتان را ن

و پربركت  دیاست خداوند پروردگار شما! جاو نیداد; ا وزىبه شما ر

( زنده )واقعى( ۶۴است! ) انیاست خداوندى كه پروردگار عالم

 نیدر حالى كه د دی; پس او را بخوانستیاوست; معبودى جز او ن



مخصوص خداوندى است  شی! ستادیاخود را براى او خالص كرده

 نكهیام از اشده نهىمن »بگو: ( ۶۵است! ) انیكه پروردگار جهان

 لیبپرستم، چون دلا دیخواناز خدا مى ریرا كه شما غ ىیمعبودها

روشن از جانب پروردگارم براى من آمده است; و مامورم كه تنها 

او كسى است كه ( ۶۶« )باشم! میتسل انیدر برابر پروردگار عالم

( سپس از نطفه، سپس از علقه )خون بسته شده د،یشما را از خاك آفر

فرستد، بعد مى رونیب( شما را بصورت طفلى )از شكم مادر سپس، 

و )در  دیشومى ریو بعد از آن پ د،یرسبه مرحله كمال قوت خود مى

و  رندیممرحله مى نیبه ا دنیاز رس شیگروهى از شما پ( انیم نیا

او ( ۶۷! )دیتعقل كن دی; و شادیرسبه سرآمد عمر خود مى تیدر نها

; و هنگامى كه كارى را مقرر راندیمو مى كندكسى است كه زنده مى

شود! درنگ موجود مىبى« موجود باش!»: دیگوكند، تنها به آن مى

كنند، چگونه خدا مجادله مى اتیكسانى را كه در آ دىیند ایآ( ۶۸)

( همان كسانى كه كتاب )آسمانى( ۶۹از راه حق منحرف مى شوند؟! )

كردند; اما بزودى  بیم تكذیاو آنچه رسولان خود را بدان فرستاده

 رهایدر آن هنگام كه غل و زنج( ۷۰دانند! )مى( كار خود را جهی)نت

و در آب ( ۷۱كشند... ) بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مى

( ۷۲شوند! )كنند; سپس در آتش دوزخ افروخته مىجوشان وارد مى

 د،یدادمى آنچه را همتاى خدا قرار ندیكجا»شود: سپس به آنها گفته مى

آنها « !د؟یكردرا كه جز خدا پرستش مى ىیهمان معبودها( ۷۳)

از  شیهمه از نظر ما پنهان و گم شدند; بلكه ما اصلا پ»: ندیگومى

گونه خداوند كافران را گمراه  نیا! «میكردرا پرستش نمى زىیچ نیا

 نیبخاطر آن است كه بناحق در زم( )عذاب نیا( ۷۴سازد! )مى



! دیپرداختو از روى غرور و مستى به خوشحالى مى دیكردشادى مى

; و چه بد دیو جاودانه در آن بمان دیاز درهاى جهنم وارد شو( ۷۵)

صبر كن كه وعده خدا ( امبریپس )اى پ( ۷۶متكبران! ) گاهیاست جا

 میارا كه به آنها وعده داده ىیحق است; و هرگاه قسمتى از مجازاتها

 میببر ایاز دن( از آن شیتو را )پ ای م،یهبه تو ارائه د اتتیدر حال ح

گردانند! ; چرا كه همه آنان را تنها بسوى ما باز مى( ستی)مهم ن

; سرگذشت گروهى از آنان میاز تو رسولانى فرستاد شیما پ( ۷۷)

 چی; و همیارا براى تو بازگفته، و گروهى را براى تو بازگو نكرده

و هنگامى كه  اوردیب ااى جز بفرمان خدحق نداشت معجزه امبرىیپ

صادر شود، بحق داورى خواهد ( فرمان خداوند )براى مجازات آنها

خداوند كسى است كه ( ۷۸خواهند كرد! ) انیشد; و آنجا اهل باطل ز

و از بعضى  دیتا بعضى را سوار شو دیرا براى شما آفر انیچهارپا

 است،( نهای)جز ا ارىیو براى شما در آنها منافع بس( ۷۹. )دیكن هیتغذ

; و بر آنها و بر دیبرس دیآنها به مقصدى كه در دل دار لهیتا بوس

را همواره به شما نشان  اتشیاو آ( ۸۰. )دیشوسوار مى هایكشت

روى  ایآ( ۸۱! )د؟یكناو را انكار مى اتیاز آ كیدهد; پس كدام مى

از آنها بودند چه  شیعاقبت كسانى كه پ نندینكردند تا بب ریس نیزم

 نیو آثارشان در زم رویو ن شتر،یب نهایكه نفراتشان از ا شد؟! همانها

آوردند نتوانست آنها را فزونتر بود; اما هرگز آنچه را به دست مى

هنگامى كه ( ۸۲! )( سازد )و عذاب الهى را از آنان دور كند ازینبى

روشنى براى آنان آوردند، به دانشى كه خود داشتند  لیرسولانشان دلا

; ولى آنچه را )از ( شمردندمى چیآن را ه ریغخوشحال بودند )و 

هنگامى كه ( ۸۳گرفتند آنان را فراگرفت! )به تمسخر مى( عذاب



 مانیا گانهیهم اكنون به خداوند »گفتند:  دندیما را د( دیعذاب )شد

( ۸۴« )!میكافر شد میشمردكه همتاى او مى ىیو به معبودها میآورد

براى آنها سودى  مانشانیا ند،اما هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كرد

بندگانش اجرا شده،  انیسنت خداوند است كه همواره در م نینداشت!ا

 ( ۸۵شدند! ) انكاریو آنجا كافران ز


